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  . مقدمه1

ها در طول  ترين ابزار دولت به منظور ايجاد ثبات و كاهش نوسان سياست مالي، يكي از مهم
اي كه ذهن بسياري از سياستگذاران را به خـود مشـغول نمـوده،     ادوار تجاري است. مسئله

اين است كه در دوران رونق يا ركود اقتصادي، چه سياستي بايد اعمـال گـردد. آيـا اعمـال     
ي در دوران رونق و اعمال سياست مالي انبساطي در دوران ركود باعث سياست مالي انقباض

  تثبيت اقتصادي خواهد شد يا نه؟
پاسخ سؤالات يادشده در تعيين ماهيت سياست مالي نهفته است. بـراي تعيـين نقـش    
دولت در فرايند تثبيت اقتصادي، بايد ماهيت سياست مالي روشن شود. اگر سياست مـالي،  

هـاي حاصـل از ادوار تجـاري و سـپس      ته باشد، به منظور كاهش نوسانماهيت كينزي داش
اعمال شود. به سخن ديگـر، سياسـت    1ايجاد تثبيت اقتصادي، بايد به صورت ضد ادواري

مالي در دوران ركود بايد به صورت انبساطي و در دوران رونق به صورت انقباضـي، اعمـال   
هيـت غيـر كينـزي داشـته باشـد، ثبـات       گردد. اين در حالي است كه اگر سياست مـالي، ما 

ايجاد خواهد شـد. البتـه گـاه نيـز سياسـت       2اقتصادي با اعمال يك سياست موافق ادواري
 3هـا  نقش مؤثري در ايجاد تثبيت اقتصـادي نداشـته و بـه صـورت مسـتقل از چرخـه       مالي

  شود. مي  اعمال
بررسـي تـأثير    مطالعات بسياري به منظور تعيين ماهيت سياست مالي، بـه  1990از دهة 

هـا بـا پاسـخ مثبـت      اند. ديـدگاه سـنّتي كينـزي    سياست مالي بر مصرف خصوصي پرداخته
مصرف خصوصي نسبت به مخارج دولتي به وسيله بسياري از مطالعات تجربي تأييد شـده  
است. اين در حالي است كه نتايج برخي مطالعات نيز، بيانگر ماهيت غير كينـزي سياسـت   

دهند كه انبسـاط مـالي هميشـه باعـث افـزايش       ين مطالعات نشان ميمالي است. درواقع، ا
 تواند از مصرف خصوصي بكاهد. شود، بلكه تحت شرايطي مي مصرف خصوصي نمي

هدف مقالة حاضر، ارزيابي نقش سياسـت مـالي در تثبيـت اقتصـادي ايـران طـي دورة       
و مرحلـه بـه ايـن    )، در د2010( 4منظور، به پيروي از كارميگناني است. بدين 1386‐1353

كشـور   37مهم پرداخته خواهد شد. كارميگناني، نخست با بررسي ماهيت سياست مالي در 
هـا را در كشـورهاي    ، ماهيـت كينـزي ايـن سياسـت    2007‐1990هـاي   آفريقايي طي سال
سپس با برآورد ضريب همبستگي بين شاخص ادوار تجاري و شاخص  .آفريقايي تأييد كرد

                                                           
1. counter-cyclical 
2. pro-cyclical 
3. a-cyclical 
4. Carmignani 
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موافق ادواري سياست مالي در اين كشورها پي برد و سرانجام به اين  سياست مالي، به رفتار
هـاي اقتصـادي را    تنهـا نوسـان   شده در اين كشورها، نه نتيجه رسيد كه سياست مالي اعمال
  ها بوده است. كننده نوسان كاهش نداده، بلكه خود نيز تقويت

چوب كلي آن، استفاده از وجه تمايز اين مقاله با مطالعة كارميگناني، علاوه بر حفظ چار
ها، همچنين توجه به وابستگي اقتصاد ايران  نئوكلاسيك (RBC)الگوي ادوار تجاري حقيقي 

اي اسـت كـه در    باشـد. ايـن نكتـه    به درآمدهاي نفتي و وارد كردن تكانه نفتي در الگو مـي 
 همچنين مطالعة ماهيـت سياسـت مـالي و    1يك از مطالعات در نظر گرفته نشده است. هيچ

اي است كه تاكنون در مطالعات داخلي بـه آن توجـه نشـده     بررسي رفتار ادواري آن، مسئله
تواند گامي در راستاي پر كردن شكاف تحقيقاتي موجـود در   است. بنابراين، مقالة حاضر مي

اين زمينه باشد. در اين مقاله، علاوه بر ارزيـابي و تعيـين ماهيـت سياسـت مـالي در ايـران       
ضد ادواري و يا مسـتقل   كينزي)، چگونگي رفتار ادواري آن (موافق ادواري/(كينزي يا غير 

توان بـا آگـاهي از    گردد. به اين ترتيب، مي از چرخه) طي دوره مورد بررسي نيز مشخص مي
ماهيت سياست مالي و جهـت حركـت ادواري آن، بـه جايگـاه سياسـت مـالي در تثبيـت        

  اقتصادي ايران پي برد.
 ،قسمت تنظيم شده است. به جز مقدمـه كـه در قسـمت اول آمـد     مقاله حاضر، در پنج

انـد.   سابقه تجربي پژوهش در قسمت دوم و مباني نظري تحقيق در قسمت سوم آورده شده
مباني نظري خود در دو بخش ارائه شده است؛ بخـش نخسـت، مبـاني نظـري مربـوط بـه       

ار ادواري سياست مالي بررسي ماهيت سياست مالي و بخش دوم، مباني نظري مربوط به رفت
هاي تجربي پـژوهش اختصـاص يافتـه و در     دهد. قسمت چهارم به بررسي يافته را ارائه مي

  بندي از مطالب صورت گرفته و پيشنهادهايي ارائه شده است. پايان نيز يك جمع
  

  . سابقه تجربي پژوهش2

ده با موضوع ش نخست، مطالعات انجام ؛سابقه تجربي پژوهش در دو بخش قابل ارائه است
ياست مالي و دوم، مطالعات مرتبط با رفتار سياست بررسي ماهيت (كينزي يا غير كينزي) س

  شود. مالي در طول ادوار تجاري ارائه مي

                                                           
اي  . براساس اطلاعات نويسندگان، در زمينة بررسي ماهيت سياست مالي و  بررسي رفتار ادواري سياست مالي، هيچ مطالعه1

موضـوع از  خيز و با در نظر گرفتن بحث بيماري هلندي صورت نگرفتـه اسـت. ايـن     براي كشورهاي در حال توسعة نفت
  سوي نويسندگان مقاله در دست بررسي است.
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  . مطالعات مربوط به بررسي ماهيت كينزي يا غير كينزي بودن سياست مالي1‐2
وجـود   يودن سياسـت مـال  مطالعات متعددي در زمينة بررسي ماهيت كينزي يا غير كينزي ب

  آورده شده است. 1دارد. خلاصة برخي از مطالعات موجود در جدول شمارة 
) از جمله افرادي بودند كه پس از مطالعة اثر سياسـت مـالي بـر    1996گيوازي و پاگانو (

، به وجود ماهيـت  1992‐1970، در فاصلة OECDمصرف خصوصي در نوزده كشور عضو 
پي بردند. اين محققان اندازه و شدت تعـديل مـالي و همچنـين    غير كينزي در اين كشورها 

اند.  اي دانسته شود، توجيهي براي چنين مسئله شرايطي را كه در آن، سياست مالي اعمال مي
سياسـت مـالي و   )، نيز با توجه بر عامل دوم، دوباره بـه بـرآورد رابطـة ميـان     1999پروتي (

پرداخـت.   1994‐1965دورة زمـاني  و در  OECD شور عضـو ك نوزدهمصرف خصوصي در 
مطالعة وي نشان داد كه تحت شرايطي كه اقتصـاد بـدهي زيـادي دارد، طـوري كـه      نتيجة 

بالا باشد، تكانة مخارج، تأثير غير كينزي بر مصرف خصوصـي دارد،   GDPنسبت بدهي به 
گيـوازي  گذارد.  اما زماني كه بدهي دولت كم باشد، اين تكانه اثر كينزي از خود به جاي مي

در  OECDانـداز بـراي هجـده كشـور عضـو       هاي پس ) با رگرسيون نرخ2000و همكاران (
، به اين نتيجه رسيدند كه افزايش ماليـات، بيشـترين تأثيرهـاي غيـر     1996‐1960 هاي سال

  .كينزي را بر مصرف دارد
  

  لييافته دربارة ماهيت (كينزي يا غير كينزي) سياست ما برخي مطالعات انجام: 1جدول 

  )هاي تحقيق يافته :منبع(

  محققان سال كشور مورد مطالعه دوره روش نتيجه

 1گيوازي و پاگانو OECD 1996كشورهاي  ECM 1970‐1992 ماهيت غير كينزي

 2پروتي OECD 1999كشورهاي  IV-GMM 1965‐1994 ماهيت غير كينزي

 3ارانگيوازي و همك OECD 2000كشورهاي  OLS 1960‐1996 ماهيت غير كينزي

 4فاتاس و ميهوف 2001 آمريكا VAR 1960‐1996 ماهيت كينزي

 5جلم OECD 2002كشورهاي  VAR 1970‐1997 ماهيت كينزي

  6ارل و گارتسن 2003 كشور اروپايي چهارده VAR 1990‐1998 ماهيت كينزي

 7جانسون OECD 2004كشورهاي  FGLS 1960‐2000 ماهيت كينزي

                                                           
1. Giavazzi & Pagano  2. Perotti  
3. Giavazzi et al. 4. Fatas & Mihov  
5. Hjelm 6. Aarle & Garretsen  
7. Jonsson 
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  محققان سال كشور مورد مطالعه دوره روش نتيجه

 1گالي و همكاران 2005 يكاآمر VAR 1959‐2003 ماهيت كينزي

 2007 ايتاليا SVAR 1982‐2004 ماهيت كينزي
جيوردانو و 

 2همكاران

 IV-GMM 1970‐2000 ماهيت كينزي
كشور صنعتي  نوزده

حال  كشور در 21و 

 توسعه
 3اسكلرك 2007

-Prais ماهيت كينزي
winsten 1970‐2000  كشورهايOECD 2008 4تاگالاكيس 

 5انوج 2009 نيجريه VECM 1980‐2004 ماهيت كينزي

  6كارميگناني  2010 كشور آفريقايي GLS 1990‐2007 37 ماهيت كينزي
  

و  OECD، بـراي كشـورهاي عضـو    1شـده در جـدول شـمارة     اما ديگر مطالعـات گـزارش  
همچنين براي كشورهاي آمريكا، ايتاليا، نيجريه و كشورهاي آفريقايي، وجود ماهيت كينزي 

  اند. را تأييد نموده
 

  مطالعات مربوط به رفتار ادواري سياست مالي .2‐2
بررسي رفتار ادواري سياست مالي، موضوع بسياري از مطالعـات خـارجي اسـت. گيـوين و     

) از جمله نخستين محققـاني بودنـد كـه رفتـار     1999( 8) و استين و همكاران1997( 7پرتي
ن مشـاهده نمودنـد.   جهت و موافق ادواري سياست مالي را در كشورهاي آمريكاي لاتـي  هم
بـه دو مؤلفـه    1993‐1950) با تجزيه مخارج دولتي كشور آمريكـا طـي دوره   1998( 9فين

مخارجي كه صـرف ايجـاد اشـتغال    «و » گردد مخارجي كه صرف خريد كالا و خدمات مي«
 10انـد. تـالوي و وِق   ، نشان داد كه هر دو مؤلفه، حركتي موافق ادوار تجاري داشـته »شود مي

، بـه  1994‐1970هـاي   كشور دنيا در فاصله سال 56با مطالعه سياست مالي در  ) نيز2000(
اين نتيجه رسيدند كه اگرچه سياست مالي در كشـورهاي در حـال توسـعه مـورد بررسـي،      

(كانادا، فرانسه، ايتاليا، ژاپـن، انگلسـتان و    G-7موافق ادواري است، اما در كشورهاي عضو 
  هاست. آمريكا)، مستقل از چرخه

                                                           
1. Gali et al.  2. Giordano et al.  
3. Schclarek 4. Tagkalakis  
5. Onodje 6. Carmignani   
7. Gavin & perotti 8. Stein et al.  
9. Finn 10. Talvi & Vegh  
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در دورة  OECDكشور عضـو   22) به بررسي چگونگي رفتار سياست مالي در 2009( 1ينل
پرداخـت. نتـايج    (OLS)م، و با استفاده از روش حداقل مربعات معمـولي  1998‐1960زماني 

بررسي وي نشان داد كه از ميان كشورهاي مورد مطالعه، سياست مالي در دو كشور انگلـيس و  
ادواري و در دو كشور ايرلند و پرتغال، بيشترين رفتار موافق ادواري آمريكا، بيشترين رفتار ضد 

) ضـمن تأييـد ضـد ادواري بـودن سياسـت مـالي در       2009( 2را داشته است. الزينا و تابليني
، به اين نتيجه نيز دست يافتند كه كشـورهاي آمريكـاي لاتـين و صـحراي     OECDكشورهاي 

 3انـد. وو  ن وضعيت را نسبت به ديگر كشورها داشـته آفريقا از لحاظ رفتار موافق ادواري بدتري
، كشـورهاي در  OECD) نيز با مطالعه گروه بزرگي از كشورها، شامل كشورهاي عضـو  2009(

حال توسعه، كشورهاي غرب آسيا، آمريكاي لاتين و كشورهاي آفريقايي به ايـن نكتـه اشـاره    
طـور   بـه  OECDبالا، مثل گروه  ، كشورهاي پيشرفته و با درآمد2009‐1960كرد كه در فاصلة 

جهـت بـا ادوار    ميانگين كمتر از كشورهاي در حال توسعه، تمايل به اعمال سياست مالي هـم 
اند. اين در حـالي اسـت كـه از ميـان كشـورهاي در حـال توسـعه، كشـورهاي          تجاري داشته

  اند. آمريكاي لاتين بيش از ديگر كشورها، سياست مالي موافق ادواري اجرا كرده
) با استفاده از روش سيستم معادلات همزمان و متغيرهاي ابـزاري،  2009( 4يلزتزكي و وقِا

، 2006‐1960كشور در حال توسعه، طـي دورة   49وجود سياست مالي موافق ادواري را براي 
) نيـز بـه ايـن نتيجـه مهـم دسـت       2010( 6) و لوزانو2010( 5تأييد نمودند. ارَداناز و همكاران

، و در كلمبيـا در  2009‐1900ترتيـب در آرژانتـين، در دورة زمـاني     مالي، به يافتند كه سياست
  ، رفتاري موافق با ادوار تجاري داشته است.2009‐1960دورة زماني 

توان دريافت كه سياست مـالي در كشـورهاي    با نگاهي اجمالي به مطالعات يادشده، مي
كننده ادوار تجاري و در كشـورهاي   آمريكاي لاتين و آفريقا، همواره رفتاري موافق و تقويت

  ها داشته است. صنعتي و پيشرفته، معمولاً رفتار ضد ادواري يا مستقل از چرخه
  

  . مباني نظري3

شود: در بخش نخست، چارچوب نظري و  مباني نظري تحقيق حاضر در دو بخش ارائه مي
خـش دوم، مبـاني   ساختار الگوي مرتبط با ماهيت كينزي يا غير كينزي سياست مـالي و در ب 

  شود. نظري مربوط به حركت ادواري سياست مالي ارائه مي
                                                           
1. Lane 2. Alesina & Tabellini  
3. Woo 4. Ilzetzki & Vegh  
5. Ardanaz et al. 6. Lozano  
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 . ماهيت سياست مالي: كينزي يا غير كينزي؟1‐3

تحليل تأثير سياست مالي بر مصرف خصوصـي بـراي تشـخيص ماهيـت سياسـت مـالي،       
ر تجـاري  ها و نظريـه ادوا  گيرد: ديدگاه سنّتي كينزي معمولاً با استفاده از دو ديدگاه انجام مي

ها. از ديدگاه كينز، كاهش مخارج دولت (سياست مـالي انقباضـي)، بـر     حقيقي نئوكلاسيك
ترين جـزء تقاضـاي    تقاضاي خصوصي و توليد تأثير منفي دارد و از آنجا كه مصرف، بزرگ

گذارد. اگـر بـا افـزايش مخـارج دولتـي و       كل است، بر مصرف خصوصي نيز تأثير منفي مي
مالي انبساطي)، مصرف خصوصي به دليـل افـزايش درآمـد قابـل     كاهش ماليات (سياست 

توان گفت كه سياست مالي ماهيت كينزي داشته و در غير اين صورت  تصرف، زياد شد، مي
  ماهيت غير كينزي خواهد داشت.

طـور   كنند كه افـزايش در مخـارج دولـت، بـه     بيان مي IS-LMها براساس تحليل  كينزي
دهد و باعث افزايش محصول و با توجه به مثبـت بـودن    مي مستقيم تقاضاي كل را افزايش

الگوهـاي ادوار   1گـردد.  ميل نهايي به مصرف، باعث زياد شدن مصرف بخش خصوصي مي
هاي متفاوتي در اين زمينه دارند. اين الگوهـا، كـاهش مصـرف را     تجاري حقيقي، پيشگويي

)، علـت تـأثير متفـاوت    2005( 2دانند. گالي و همكـاران  پاسخ به افزايش مخارج دولت مي
كننـده   ها را براساس چگونگي رفتار مصرف مخارج دولتي بر مصرف خصوصي در اين الگو

  دهند. يك از اين الگوها توضيح مي در هر
و عمر نامحدود است كه  3فرض كنيد اقتصاد، متشكل از خانوارهايي با رفتار ريكاردويي

گيـرد. بـا    اي صورت مـي  بودجة بين دورههاي مصرفي آنان در هر زمان براساس قيد  تصميم
تأمين مالي  4هاي يكجا فرض ثبات ديگر شرايط، افزايش مخارج دولتي، كه از طريق ماليات

دهد و بنـابراين، بـا ايجـاد اثـر      شود، ارزش فعلي درآمد پس از كسر ماليات را كاهش مي مي
 IS-LMوي كننـدگان در الگ ـ  شـود. رفتـار مصـرف    منفي ثروت، باعث كاهش مصـرف مـي  

شـود (گـالي و    ها، برعكس ادوار تجاري حقيقي، غير ريكاردويي در نظـر گرفتـه مـي    كينزي
  ).1، ص2005همكارانش، 

با توجه به اينكه هدف اصلي مقالـة حاضـر، بررسـي نقـش سياسـت مـالي در تثبيـت        
هاي سياسـت مـالي باشـد، كـارايي      اقتصادي است، استفاده از الگويي كه دربرگيرندة تكانه

                                                           
  هاي اقتصاد كلان آمده است و در اينجا از ارائه آن خودداري شده است. در بسياري از كتاب  IS-LM. تحليل 1

2. Gali et al. 

، خانوارهايي هستند كه به دليل دسترسي كامل به بازار سرمايه، (Ricardian Households). خانوارهاي با رفتار ريكاردويي 3
  قادر به قرض گرفتن و هموارسازي مسير مصرف خود هستند.

4. lump-sum 
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شده  رو مباني نظري تحقيق حاضر، براساس الگوي بسط داده يشتري خواهد داشت. از اينب
  گذاري شده كه يك الگوي نئوكلاسيكي است. ) پايه2008از سوي تاگالاكيس (

فرض اساسي الگوي تاگالاكيس اين است كه دولت عمدتاً از طريق ماليات تأمين مـالي  
است كه درصد بالايي از درآمـدش را بـا صـادرات     شود. اما به دليل آنكه ايران، كشوري مي

هـاي مـالي دولـت تـأثير      هاي قيمت نفـت، بـر تصـميم    كند و مسلماً نوسان نفت تأمين مي
گذارند، تعديلاتي در اين الگو صورت گرفته است. اين تعديلات در قيد بودجـه و تـابع    مي

در ادامـه آمـده اسـت،     رو، آنچـه  انـد. از ايـن   دستمزد و سپس در تابع مصرف قابل مشاهده
) است كـه بـراي اقتصـادهايي ماننـد اقتصـاد ايـران       2008يافته تاگالاكيس ( الگوي تعديل

 قابليت كاربرد دارد.

را در نظر بگيريد. فرض بر اين است كه اگـر اقتصـاد    )t=2و  1اي ( يك الگوي دو دوره
 ـ د رسـيد و بـرعكس.   در دوره اول، در حالت ركود داشته باشد، در دوره دوم به رونق خواه

احتمال گذار از دوره اول به دوم مساوي يك است. با فرض اينكـه كـل جمعيـت مسـاوي     
LL=1( يك است و رشدي ندارد توان افراد را به دو گروه مختلف تقسيم كـرد:   مي ،)=

نـد و  از آنها، افرادي با محدوديت نقدينگي هستند كه توانايي قرض گـرفتن ندار  (λ)كسري 
نـاميم.   مي LCمصرف آنها تابع درآمد قابل تصرفشان است. اين افراد را اصطلاحاً افراد نوع 

افرادي هستند كه دسترسي كامل به بازارهاي اعتبـاري بـا هـر نـرخ     )، λ-1 گروه دوم (كسر
انداز كردن و قرض گرفتن را دارند. اين افراد را اصطلاحاً افـراد   را داشته، توانايي پس rبهره 
هـر دو   ‐انداز مثبت است، همـه افـراد    كه پس 1ناميم. در شرايط خوب اقتصادي مي Uنوع 
آورند. همچنين، براي سادگي،  به دست مي r+1گذاري، بازدهي معادل  با انجام سرمايه ‐نوع 

شود كه نرخ ترجيح زماني و نرخ بازدهي بازار مساوي هستند. اين در حالي اسـت   فرض مي
توانند قرض گرفته و در دوره بعـد پرداخـت    مي Uتصادي فقط افراد نوع كه در شرايط بد اق

كنند، و بـه دليـل رفتـار     را دريافت مي wكنند. همه افراد باعرضه نيروي كار، دستمزد واقعي 
موافق ادواري دستمزد واقعي، دستمزد آنان در شرايط خوب اقتصادي بيشتر از شـرايط بـد   

  :كنند ي ذيل را حداكثر مياست. همه افراد، مطلوبيت انتظار
)1(  )C,C(EU 21  

گرفتـه در دوره اول را   شـرايط انتظـاري شـكل    Eمصرف دوره اول و دوم و  C2و  C1 كه
بـوده و ماليـات دريـافتي از     2مورگنسـترن  ‐ دهد. تابع مطلوبيت از نوع فون نيومن نشان مي

                                                           
  تفصيل بيان شده است. به )،1‐1‐3تعيين آنها در قسمت ( ةشرايط خوب و بد و نحو. 1

2. Von Neumann-Morgenstern utility function 
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 موقـع اي براي همـه افـراد و    دوره است. قيد بودجة بين 1سوي دولت، از نوع ماليات يكجا
حركت از شرايط خوب به بد و از شرايط بد به خوب صادق است. براي نمونـه، در زمـان   

  :با قيد بودجه زير مواجه است LCحركت از شرايط بد به خوب، فردي از نوع 
  

 )2(   
0

0)CTW(S

1

LC
1111

LC
11

≥µ
=−−µ=µ  

در  LCانـداز فـرد    ترتيب مصرف و پـس  ؛ بهLCS1و LCC1؛ محدوديت نقدينگي،1µكه 
نيز ميزان ماليـات پرداختـي در دوره اول اسـت. در رابطـة      1Tدستمزد وي و 1Wدوره اول، 

01)، وقتي 2شماره ( =µ  ،01باشد f
LCS      ،خواهد بود. يعنـي اينكـه در شـرايط خـوب

انداز دارند. در صورتي كه در  افراد نيست و آنها توانايي پس محدوديت نقدينگي مانعي براي
تواننـد   شرايط بد، مايل به قرض گرفتن هستند، اما به دليل وجود محدوديت نقدينگي، نمي

01قرض بگيرند، يعني fµ  01و =LCS.  
  :توان چنين نوشت همچنين مصرف كل را مي

)3(  U
t

LC
tt C)1(CC λ−+λ=  

واحد از كالاهـاي توليدشـده از سـوي بخـش      tGفرض بر اين است كه دولت مقدار 
هاي اسمي و واقعـي در   كند. با در نظر گرفتن چسبندگي خصوصي را در دو دوره مصرف مي

ن گفت كه افزايش مخارج دولـت، تـأثير مثبتـي بـر تقاضـاي نيـروي كـار و        توا اقتصاد، مي
  : شود محصول خواهد داشت. محدوديت بودجة دولت نيز چنين تعريف مي

  

111 دوره اول  )4( TBG =+  
122 دوره دوم   B)r1(TG ++=   

  .، ماليات استTهره و نرخ ب rذخيره بدهي در پايان دورة اول،  1Bكه
از آنجا كه قيد بودجه در الگوهاي نئوكلاسيك بر اين اساس است كه دولـت عمـدتاً از   

گردد و اين فرض بيشتر با اقتصـاد كشـورهاي صـنعتي و غيـر      طريق ماليات تأمين مالي مي
وابسته به نفت، سازگار است، به منظور متناسب شدن قيد بودجـه يادشـده بـا اقتصـادهاي     

  :) اضافه نمود4را نيز به الگوي شمارة ( (E)مانند ايران، بايد درآمد نفتي نفتي 
  

1111 دوره اول  )5( ETBG +=+  
2122 دوره دوم   EB)r1(TG +++=  

                                                           
1. lump-sum 
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وري (كه ممكن است  فرض بر اين است كه سياست مالي به دنبال وقوع يك تكانة بهره
قبـل از تصـميم دولـت    اقتصاد را وارد شرايط رونق يا ركود كند)، اعمال گردد. امـا مـردم،   

دهنـد.   دربارة اعمال سياست مالي، انتظـارات خـود را در مـورد سياسـت مـالي شـكل مـي       
  :كند بنابراين، دولت مخارج و ماليات خود را به صورت ذيل تنظيم مي

)6(  T
1

T
111 uTT ε+φ+=  

  G
1

G
111 uGG ε+ρ+=  

شــده و  بينــي جــزء پــيشتــوان بــه دو  ) را مــي6يــك از توابــع موجــود در رابطــه ( هــر
  :نشده تفكيك كرد؛ دو جزء اول اين توابع يعني بيني پيش
)7( T

111 uT)T(E φ+= 

  G
111 uG)G(E ρ+=  

بينـي بـوده، امـا دو     اين دو جزء به واسطه آگاهي مردم از قوانين مالي كشور، قابل پـيش 
Gجملة 

1ε وT
1εT

1ε، بيني سياست مالي هستند هاي غير قابل پيش مؤلفه .T1  وG1 ،ترتيب  به
نيز  Gu1و Tu1.اند مقادير اولية ماليات و مخارج دولت هستند كه با وقوع تكانه، تعديل شده

تـأثير آنهـا بـر ماليـات و مخـارج،       وري هستند كـه ميـزان   بيني تكانة بهره مقادير قابل پيش
مشخص شده است. سياست مالي در دورة دوم نيـز شـبيه بـه     ρو φ ترتيب با ضرايب به

  قابل شناسايي است. 2دورة اول بوده، با انديس 
يرات ناشي از با اعمال سياست مالي، درآمد قابل تصرف افراد تغيير خواهد كرد. اين تغي

و ماليات است. بر اين اساس، درآمد قابل تصرف  (W)تأثير سياست مالي بر دستمزد واقعي 
(Y) توان چنين تعريف كرد مربوط به دورة اول را مي:  

)8 (  
)9(  

 2bدهـد و ضـريب    تأثير مخارج دولتي بر دستمزد را نشان مي 1b)، 9) و (8در روابط (
توانـد بـر دسـتمزد تـأثير بگـذارد. در رابطـة        مـي 1Aوري  دهـد كـه تكانـة بهـره     نشان مـي 

101 υ+ξϕ=ϕ  .1كه ديگر عوامل مؤثر بر مصرف، هستندυ      جـزء تصـادفي اسـت و بـا
، 0ϕباشد.  نشده مي بيني بوده و پيش هاي سياست مالي، غير همبسته وري و تكانه تكانة بهره

وري را  نيز ارزش ديگر عوامل مؤثر بر مصرف در ابتـداي دوره و قبـل از وقـوع تكانـة بهـره     
)، درآمد قابل تصـرف نيـز قابـل    8) در رابطة (7) و (6شود. با جايگذاري روابط ( شامل مي

شده خواهد شد. با حركت از شرايط خوب به ن بيني شده و پيش بيني تفكيك به دو جزء پيش

1312111

12111

bAbGbw

TawaY

ϕ++=
−=
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انداز كردن، مصرف ملايمي داشته باشـند. بنـابراين، بـا     توانند با پس بد، هر دو نوع افراد مي
توان تغيير در مصرف هر دو نوع افراد را معـادل بـا    داشتن يك تابع مطلوبيت درجه دوم مي

  :يعني 1شده درآمد قابل تصرف دانست. ارزش فعلي تنزيل

)10(  
R1

YRY
C 21

1 +
∆+∆=∆ εε  

∆εكه در آن 2Y وε∆ 1Y نشده در درآمد قابـل تصـرف دورة    بيني ترتيب، تغييرات پيش به
، حتـي  Uنرخ تنزيل است. رابطة يادشده در مورد تغيير مصرف افراد از نـوع   Rاول و دوم و 

، LCكند، اما تغيير در مصرف افراد نوع  دق ميدر موقع حركت از شرايط بد به خوب نيز ص
كه در شرايط بد با محدوديت نقدينگي مواجه هستند، فقط تابعي از تغييـر درآمـد (شـامل    

  :نشده درآمد) دورة اول است، يعني بيني شده و پيش بيني تغييرات پيش
)11(  a11 YYC ∆+∆=∆ ε  

  دهد. شده در درآمد را نشان مي بيني ات پيشتغيير ∆aY)، 11در رابطه (
اي از مصـرف بايـد بـرآورد شـود كـه شـامل        ) معادلـه 11) و (10با توجه بـه روابـط (  

Gهـاي سياسـت مـالي     نشده (تكانه بيني هاي پيش مؤلفه
1ε وT

1ε (  شـده   بينـي  و مؤلفـة پـيش
aYالي بر درآمد قابل تصرف، يعني، شده سياست م بيني (تأثيرات پيش

) باشـد. بنـابراين،   ∆~
  :توان در نظر گرفت رابطه ذيل را مي

)12(  
1a5

T
114

G
113

T
112

G
111t Y

~
DD)D1()D1(C υ+∆α+εα+εα+ε−α+ε−α=∆  

متغير مجازي است كه در شرايط بد مقـدار يـك و در شـرايط خـوب      1Dدر اين رابطه، 
Gگيرد.  مقدار صفر مي

1ε 1بوده و  تكانة مخارجα   3تأثير آن بر مصرف در شرايط خـوب وα 
Tدهد.  تأثير آن در شرايط بد را نشان مي

1ε  4 نيز تكانة ماليات است كـهα 2 وα   تـأثير آن را
دهد. ضرايب متغيرهاي مـالي در شـرايط خـوب و     وب نشان ميترتيب) بد و خ در شرايط (به

نيز  5αاست. ضريب  LCو  Uبد دربرگيرندة اثر سياست مالي بر مصرف خصوصي افراد نوع 
شده درآمد قابل تصـرف بـر مصـرف خصوصـي را نشـان       بيني دهندة تأثير تغييرات پيش نشان

  اند. دينگي به وجود آمدههاي نق دهد كه به دليل محدوديت مي
وري، همـواره در معـرض    بيان اين نكته ضرورت دارد كه هر اقتصادي علاوه بر تكانه بهره

خيـزي چـون ايـران نيـز، بـه دليـل        در كشـور نفـت   2هاي مختلف ديگري نيز قرار دارد. تكانه
                                                           

  ).2008. براي آگاهي از جزئيات بيشتر ر.ك: تاگالاكيس (1
. در هر اقتصادي، عواملي چون جنگ، آشوب و بلاياي طبيعي، باعث افزايش ناگهاني تقاضاي مردم براي كالاهاي عمـومي  2

←  
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، باعـث  پوشـي از تكانـه نفتـي    رسد چشم وابستگي زياد اقتصاد به درآمدهاي نفتي، به نظر مي
وري، وارد  نتايج غير واقعي در الگو خواهد شد. بنابراين، تكانة نفتي نيز، علاوه بـر تكانـة بهـره   

وري، سـبب تغييراتـي در دسـتمزد     العمل سياست مالي در قبال تكانة بهره شود. عكس الگو مي
 ـ شد و سپس بر درآمد قابل تصرف اثر مي افراد مي ي در گذاشت. اما اثرات وقوع يك تكانة نفت

توان از دو طريق مشاهده كرد؛ نخست اينكه، دولت به دنبال وقوع تكانة نفتـي،   اين الگو را مي
دهد كه بر دسـتمزد افـراد    العمل نشان مي وري، با اعمال سياست مالي، عكس مانند تكانة بهره

101توان در جملة  تأثير خواهد گذاشت. اين تأثير را مي υ+ξϕ=ϕ امـا تكانـة   مشاهده كرد .
گـذارد.   طور مستقيم نيز بر دستمزد افراد و درنتيجه بر درآمد قابل تصرف آنها تـأثير مـي   نفتي به

براساس پديدة بيماري هلندي، چنانچه اقتصاد با افزايش ناگهاني در قيمت صادراتي كالاهاي 
تقاضـاي   رو شود، اين امر باعث افزايش درآمـد و سـپس افـزايش    اوليه همانند نفت خام روبه

) توان تكانة قيمتـي نفـت   انجامد. بنابراين مي داخلي و درنتيجه افزايش مصرف مي tOP∆ )
را 1

  :) اضافه نموده و آن را به شكل ذيل بازنويسي نمود12نيز به رابطه (
)13(  

1t6a5
T
114

G
113

T
112

G
111t OPY

~
DD)D1()D1(C υ+∆α+∆α+εα+εα+ε−α+ε−α=∆  

ير تكانـة قيمتـي نفـت بـر مصـرف بخـش       ، ضريبي است كه تأث6αدر رابطة يادشده،
  دهد. خصوصي را نشان مي

aY) نخست يك متغير تقريبي به جاي13براي برآورد معادله (
بايد سـاخته شـود؛ و    ∆~

Gهاي مالي  همچنين تكانه
1ε  وT

1ε   به وسيلة يك رگرسيون كمكي به دست آيـد و سـپس 
1C∆ .بر آنها رگرس شود  

زا بودن تغييرات درآمد جاري نسـبت بـه متغيرهـاي مـالي، بـه منظـور        با توجه به درون
aYساخت متغير تقريبي 

ترتيـب،   ، فقط از متغيرهاي با وقفه استفاده شـده اسـت. بـدين   ∆~
ير با وقفة درآمد قابـل تصـرف؛ ماليـات،    پس از برآورد رگرسيون درآمد قابل تصرف بر مقاد

                                                                                                                                        
) تغييرات تقاضا براي كالاهاي عمومي را كـه بـه دنبـال جنـگ،     1998( شود. لنسينگ و درنتيجه، تكانه مخارج دولتي مي

معرفي نموده اسـت. بنـابراين،    (preference shock)افتد، تحت عنوان تكانه ترجيحات  آشوب و بلاياي طبيعي اتفاق مي
تكانه مخـارج دولتـي   توان با بسط الگوي تاگالاكيس، به تكانه ترجيحات نيز به عنوان عاملي توجه كرد كه باعث وقوع  مي
)، درآمـد قابـل تصـرف را    8)، دستمزد و سپس براساس رابطه (9شود. اين تكانه با تأثير بر مخارج دولتي، طبق رابطه ( مي

طور غير مستقيم، اثرگذار باشد. همچنين به دليـل آنكـه    تواند بر تغييرات مصرف خصوصي به سازد و درنهايت مي متأثر مي
توان مستقيماً از آن به جاي متغير تكانه مخارج دولتي  ايجادكننده تكانه مخارج دولتي است، مي تكانه ترجيحات از عوامل

  ) استفاده نمود.12در رابطه (
توان از تغييرهاي قيمت نفت به عنوان تكانه نفتي  كند؛ بنابراين، مي زا تغيير مي . با توجه به اينكه قيمت نفت به صورت برون1

  استفاده كرد.
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درآمـد   1شـده  )، مقـدار بـرازش  14مخارج دولتي و مصرف خصوصي همانند رابطة شمارة (
(تاگـالاكيس،   شدة آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت     بيني قابل تصرف به عنوان تغييرات پيش

  ):1506‐1502، 1492، ص2008
)14(  

2t2t1t2t1t3t2t1ta CGGTTYYYY
~

−−−−−−−− ∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆=∆  
هـاي   ) و با محاسبة جمله15الي به وسيله برآورد معادلات شمارة (هاي م همچنين تكانه

  .)19، ص1999شود (پروتي،  پسماند معادلات محاسبه مي
)15( 

GDP
t2t4,31t3,31t2,31t1,30,3t

T
t1t3,21t2,21t1,20,2t

G
t1t3,11t2,11t1,10,1t

GDPGDPTGGDP

GDPTGT

GDPTGG

ε+∆α+∆α+∆α+∆α+α=∆

ε+∆α+∆α+∆α+α=∆

ε+∆α+∆α+∆α+α=∆

−−−−

−−−

−−−

  
ترتيـب تغييـرات توليـد ناخـالص      ، بـه ∆tGو ∆tTو ∆tGDP، هاي يادشده هدر رابط

بيني درآمد قابـل   خارج دولتي هستند. بعد از محاسبة تغييرات قابل پيشداخلي، ماليات و م
)، 15هاي مخارج دولتي و ماليات از روابط ( ) و همچنين محاسبة تكانه14تصرف از رابطه (

توان برآورد كرد. چنانچه ضريب تكانة مخارج دولتي در شرايط خوب و  )، را مي13معادله (
در شرايط خـوب و بـد، منفـي بـه دسـت آيـد، ماهيـت         بد، مثبت و ضرايب تكانة ماليات

  .سياست مالي، كينزي بوده و در غير اين صورت، غير كينزي خواهد بود
  

  تعريف شرايط خوب و بد .1‐1‐3
محققان مختلف، معيارهاي متفاوتي براي تشخيص شرايط خوب و بد يا رونق و ركود ارائه 

را كه در آنهـا نـرخ رشـد اقتصـادي كمتـر از      هايي  )، دوره1997( 2اند. گيوين و پروتي كرده
هـاي   هاي زماني نرخ رشد هستند، دوره تفاضل نرخ رشد متوسط و انحراف استاندارد سري

) نيز، شرايط بد را مقارن با زمان بالا بودن نسبت 1999( 3نامند. پروتي ركود يا شرايط بد مي
)، شرايط خوب، شرايطي 2004( 4داند. از نظر كامينسكي بدهي به توليد ناخالص داخلي مي

است كه در آن، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بالاتر از نرخ رشد ميـانگين و شـرايط بـد،    
                                                           
1. fitted falues 
2. Gavin & Perotti 
3. Perotti 
4. Kaminsky 
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شرايطي است كه در آن، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كمتر از نرخ رشد ميـانگين باشـد.   
) از مؤلفه ادواري نـرخ رشـد توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي اسـتفاده        2008تاگالاكيس (

گـاه   شود. بر اين اساس، هر استخراج مي (HP)پروسكات  ‐ كه از طريق فيلتر هادريك كرده
(زمان بد) و در غير اين صورت مقـدار  » يك«مؤلفه ادواري منفي باشد، متغير مجازي مقدار 

شـده از طريـق    گيرد. اين محقق همچنين از مؤلفه ادواري نرخ بيكاري (استخراج مي» صفر«
روسكات) براي تعيين زمان بـد، بهـره گرفتـه اسـت. اگـر مؤلفـه ادواري       پ ‐ فيلتر هادريك

بيكاري، مثبت باشد، متغير مجازي مقـدار يـك و در غيـر ايـن صـورت مقـدار صـفر         نرخ
هاي عـادي و   )، به منظور استفاده از متغير مجازي، از واژه زمان2010( 1كارميگناني گيرد. مي

سـتفاده نمـوده اسـت. وي ميـزان انحـراف      غير عادي مالي به جاي شـرايط خـوب و بـد ا   
اي بـراي   استاندارد از ميانگين تغيير بودجه متوازن را محاسبه نموده و از آن به عنوان آسـتانه 

هـايي   هاي عادي از غير عادي بهره گرفته است. طبق تعريف وي، در زمـان  مجزا كردن زمان
عـادي مـالي اسـت و متغيـر     كه تغييرات بودجه متوازن بيشتر از آسـتانه باشـد، زمـان غيـر     

گيرد؛ و در غير اين صورت، زمان عادي است و متغير مجازي برابر بـا   مقدار يك مي مجازي
  شود. صفر مي

  
  . رفتار ادواري سياست مالي: موافق ادواري يا ضد ادواري؟2‐3

سياستگذاران در طول ادوار تجاري، بايد كدام سياست مالي را اعمال كنند؛ سياسـت مـالي   
ت و موافق ادوار تجـاري را يـا سياسـت مـالي ضـد ادواري را؟ براسـاس الگوهـاي        جه هم

معنـي كـه در شـرايط بـد و      استاندارد كينزي، سياست مالي بايد ضد ادواري باشـد، بـدين  
هـا را كـاهش دهـد تـا اقتصـاد را بـراي        دولت بايد مخارجش را افـزايش و ماليـات   ركود،
 2ت كه بـر مبنـاي الگـوي هموارسـازي ماليـات     از ركود كمك كند. اين در حالي اس رهايي

نشـده، كـه بـر محـدوديت بودجـه       بيني سياست مالي، فقط بايد در برابر تغييرات پيش بارو،
گذارند، پاسخگو باشـد. بنـابراين، اگـر سياسـتگذاران نظريـه كينـز را دنبـال         دولت تأثير مي

محصـول و يـك    وماليـات  بايد در طول ادوار تجاري يـك همبسـتگي مثبـت ميـان      كنند،
همبستگي منفي ميـان مخـارج دولـت و محصـول را مشـاهده كننـد. در صـورتي كـه اگـر          
سياستگذاران، از نظريه بارو پيروي كنند، اين همبستگي اساساً صفر خواهـد بـود (تـالوي و    

  ).2و  1، ص2000 وِق،
                                                           
1. Carmignani 
2. tax-smoothing 
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)، بـراي يـك مسـير مشـخص مخـارج      1974براساس نظرية هموارسازي ماليات بارو (
هاي ماليات بايد در طول ادوار تجاري ثابت نگه داشته شوند و مازاد بودجه بايد  نرخ دولتي،

  ).2663، ص2003 1جهت ادواري حركت نمايد (لين، به صورت هم
بـاره   هـا در ايـن   تـري از نظريـة سـنتي نئوكلاسـيك     )، با ارائه بيان واضح1999( 2استين

هـاي ماليـات بايـد براسـاس      ولتي و نرخريزي مخارج د گويد: براساس اين نظريه، برنامه مي
ملاحظات بلندمدت تنظيم شود و نبايد در برابر حركات ادوار تجاري پاسـخگو باشـد. بـه    
سخن ديگر، سياست مالي نبايد با هدف مديريت تقاضا به كار رود. در طي دورة رونـق كـه   

يافتـه و بـدهي    هاي ماليات هر دو بالاست، مازاد بودجه بهبـود  هاي اقتصادي و نرخ فعاليت
شده، ناچيز است، بايد  هاي اقتصادي و ماليات جمع بايد كم شود و هنگام ركود كه فعاليت

گونه كسري از طريق بدهي تأمين مالي گردد. به سخن ديگـر،   مازاد بودجه كاهش يافته، هر
ذخيرة بدهي بايد به عنوان يك ذخيرة اتكايي به منظور جلـوگيري از تغييـرات غيـر كـاراي     

هاي ماليات عمل كند. اين در حالي است كه براساس نظرية اسـتاندارد   ارج دولتي و نرخمخ
كينزي، دولت بايد در طول دوران ركود، مخارج را افزايش و نرخ ماليات را كاهش دهـد تـا   

هـاي اقتصـادي بكاهـد. همچنـين در دوران رونـق       بتواند با تحريك تقاضاي كل، از نوسان
  هاي انقباضي اعمال كند. برعكس عمل كرده و سياست

  شود: جهت حركت ادواري سياست مالي، معمولاً به دو روش تعيين مي
گروهي از محققان، نرخ رشد مخارج مصرفي دولت (به عنـوان شـاخص حركـت     الف)

و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي (به عنـوان شـاخص ادوار    3ادواري سياست مالي)
 ـ رآورد ضـريب همبسـتگي ميـان ايـن دو متغيـر يـا ضـريب        تجاري) را در نظر گرفته و با ب

جهت حركت ادواري سياست مالي را تعيـين   4شده آنها، هاي روندزدايي همبستگي بين داده
صورت كه اگر ضريب همبستگي ميان اين دو متغير مثبت، منفي يا نزديـك   اند. بدين نموده

ضـد ادواري و مسـتقل از   ترتيـب موافـق ادواري،    به صفر باشد، رفتـار سياسـت مـالي، بـه    
 5)، كامينسـكي 2000)، تـالوي و وِق ( 1999ها خواهد بـود. افـرادي ماننـد اسـتين (     چرخه

  )، از اين دسته هستند.2010( 6) و كارميگناني2004(
                                                           
1. Lane 
2. Stein 

تواند به عنوان شاخص ديگـري از حركـت ادواري سياسـت مـالي بـه كـار رود، امـا معمـولاً          هاي ماليات نيز مي لبته نرخا. 3
 هاي منظمي از اين متغير موجود نيست. داده

پرسكات  ‐ هاي متعددي براي روندزدايي متغيرها وجود دارد؛ اما در بيشتر مطالعات موجود، از فيلتر هادريك وش. هرچند ر4
(HP) .1388ها ر.ك: صمدي ( براي مطالعه بيشتر اين روش استفاده شده است.(  

5. Kaminsly 
6. Carmignani 
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اسـت، در حـالي كـه     1هاي رشد مطابق با ديـدگاه ادوار كلاسـيكي   همبستگي ميان نرخ
اسـت. در   2ساس ديدگاه چرخة انحراف از مسيرشده، برا هاي روندزدايي همبستگي بين داده

ديدگاه كلاسيكي ادوار تجاري، ركود اقتصادي، زماني اسـت كـه سـطح محصـول كـاهش      
يابد و رونق اقتصادي، زماني است كه افـزايش در سـطح محصـول مشـاهده شـود. امـا        مي

فـه  براساس ديدگاه چرخة انحراف از مسير، ركود اقتصادي، همزمان بـا كـاهش مقـدار مؤل   
ادواري محصول و رونق اقتصادي، همزمان با افزايش مقدار مؤلفـة ادواري محصـول اسـت    

  ).259، ص2010(كارمينگاني، 
 4)، تـرنتن 2005( 3)، الزينـا و تـابليني  2003اما گروهي ديگر از محققان مانند لـين (  ب)

)، نرخ رشد مخارج مصرفي دولت را بـر نـرخ رشـد توليـد ناخـالص      2009( 5)، وو2008(
  .اند را برآورد نموده β رگرس نموده و سپس ضريب ‐)) 16(مانند رابطه ( ‐اخلي واقعي د

)16(  tt
c
t GDPlogGlog ε+∆β+α=∆  

دهنـدة حركـت موافـق ادواري سياسـت مـالي       ، نشـان βمقدار مثبت و معنادار ضريب 
مقدار منفي و معنادار آن بيـانگر حركـت ضـد ادواري سياسـت مـالي خواهـد بـود (وو،         و

معنـي يـا نزديـك بـه صـفر باشـد، سياسـت         بـي  β). در صورتي كه ضريب 11ص ،2009
شدة نرخ رشد مخـارج مصـرفي    هاي روندزدايي ها خواهد بود. از داده مستقل از چرخه مالي

)، 16تـوان بـراي بـرآورد رابطـه (     دولت و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعـي نيـز مـي   
  كرد.  استفاده

  
  هاي تجربي پژوهش . يافته4

 . برآورد تابع مصرف خصوصي به منظور بررسي ماهيت سياست مالي در ايران1‐4

دهند كه محققان به منظور مطالعة ماهيت كينزي يا غير كينزي سياسـت مـالي    ها نشان مي بررسي
)، گـالي و  2001( 6كننـد: گروهـي از آنـان ماننـد فاتـاس و ميهـوف       معمولاً به دو شيوه عمل مي

) 2008( 10) و تاگـالاكيس 2007( 9)، اسكلرك2007( 8انو و همكاران)، جيورد2005( 7همكاران
هـاي   ها استفاده كرده و به بررسي تأثير تكانـه  )، از الگوي نئوكلاسيك1999( 11به پيروي از پروتي

 12انـد. گـروه دوم، محققـاني چـون جلـم      سياست مالي بر مصـرف بخـش خصوصـي پرداختـه    
                                                           
1. classical cycle 2. deviation cycle  
3. Alesina & Tabellini 4. Thornton  
5. Woo 6. Fatas & Mihov  
7. Gali et al. 8. Giordano et al.  
9. Schclarek 10. Tagkalakis  
11. Perotti 12. Hjelm  
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)، تــابع مصــرف 2010( 3) و كارميگنــاني2004( 2)، جانســون2003( 1)، ارل و گارتســن2002(
) را مبنـاي كـار خـود قـرار داده و بـه بـرآورد آن       1996( 4استفاده شد از سوي گيوازي و پاگـانو 

  5اند. نموده  اقدام
)، با اعمال تعديلاتي كـه  2008شده از سوي تاگالاكيس ( در مقالة حاضر، الگوي مطرح

ترتيـب، تـابع مصـرف     د شده اسـت. بـدين  با ورود تكانة قيمتي نفت صورت گرفته، برآور
و بـه روش حـداقل مربعـات     1386‐1353 6)، در فاصلة13خصوصي ايران (رابطه شمارة 

  مراحل برآورد الگو به شرح ذيل است: 7برآورد شده است. OLSمعمولي 
يافتـه   شـده در الگـوي تعـديل    نخستين گام براي برآورد تابعِ مصرف خصوصي معرفـي 

شرايط خوب و بد اقتصادي است. يكي از معيارهاي تعيين اين شـرايط،  تاگالاكيس، تعيين 
استفاده از مؤلفة ادواري نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است كه به منظور استخراج آن، از 

صورت كه در مواقعي كـه ايـن مؤلفـه     پرسكات استفاده شده است. بدين ‐ فيلتر هادريك
گاه اين  مقدار صفر گرفته است و هر D1يعني  مثبت بود، شرايط خوب و متغير مجازي الگو

مقدار يـك گرفتـه اسـت.     D1مؤلفه منفي بود، شرايط بد در نظر گرفته شده و متغير مجازي 
بار نيز شرايط خوب و بد با توجه به ميانگين نرخ رشد و نيز شرايط خوب و بد با توجه  يك

ليل تطـابق بيشـتر معيـار اول بـا     ) تعيين شده است. اما به د1997( 8به معيار گيوين و پرتي
  وقايع ايران، براي محاسبه متغير مجازي از اين روش استفاده شده است.

يعنـي  9بيني درآمد قابل تصرف، ، تغييرات قابل پيشOLS) به روش 14با برآورد رابطة (
aY

ضـرب   اصـل توان محاسبه كرد. تكانه مخارج دولتي در شرايط خـوب نيـز از ح   را مي ∆~
( )1D1− و تكانة مخارج 15آمده از برآورد معادلة اول در رابطة ( دست در جمله پسماند به (

)دولتي در شرايط بد نيز از ضرب  )1D   آيـد. تكانـة ماليـات در شـرايط      در آن به دسـت مـي
آمـده از بـرآورد    دسـت  اند بهخوب و بد نيز به همان ترتيب يادشده، اما با ضرب جملة پسم

شود. از تغييرات قيمت نفت نيز به عنوان تكانة نفتي  )، محاسبه مي15معادلة دوم در رابطة (
                                                           
1. Aarle & Garretsen 2. Jonsson  
3. Carmignani 4. Giavazzi and Pagano  

يرهاي مالي را بر مصـرف خصوصـي در شـرايط عـادي و غيـر      . گيوازي و پاگانو با استفاده از يك رگرسيون ساده، تأثير متغ5
  اند. عادي برآورد نموده

 . انتخاب دوره مورد مطالعه به دليل محدوديت آماري درآمد خانوار و قيمت نفت بوده است.6
  ، براي برآورد توابع، بهره گرفته شده است.7و ايويوز  4افزارهاي اقتصادسنجي ماكروفيت  . از نرم7

8. Gavin & Perotti 

. به دليل محدوديت آماري درآمد قابل تصرف، از درآمد خانوار و بار ديگر از تفاضل درآمد ملي و درآمدهاي دولت به جاي 9
اند، تنها نتايجِ برآورد الگـو بـا درآمـد     درآمد قابل تصرف استفاده شده است و از آنجا كه نتايج تفاوت زيادي با هم نداشته

  خانوار گزارش شده است.
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شده در همه برآوردها را به صـورت   توان متغيرهاي استفاده بنابراين، مي 1استفاده شده است.
  :ذيل بيان نمود

( ) G
11D1 ε−در شرايط خوب؛ : تكانة مخارج مصرفي دولت  
G
11D εتكانة مخارج مصرفي دولت در شرايط بد؛ :  

( ) T
11D1 ε−تكانة ماليات در شرايط خوب؛ :  
T
11D εتكانة ماليات در شرايط بد؛ :  
tOP∆تكانة قيمتي نفتي؛ :  
tGDP∆ناخالص داخلي؛ : تغييرهاي توليد  
tT∆تغييرهاي درآمد مالياتي؛ :  
tG∆تغييرهاي مخارج دولتي؛ :  
aY

  شده درآمد قابل تصرف؛ بيني : تغييرهاي پيش∆~
tC∆.تغييرهاي مصرف خصوصي :  

گرسيون كـاذب، مانـايي يـا نامانـايي متغيرهـاي      قبل از برآورد الگو، به منظور پرهيز از ر
ديكـي  «و » ديكـي فـولر  «)، با استفاده از آزمون 15) و (14)، (13هاي ( شده در رابطه استفاده

آورده شده اسـت.   2، مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آنها در جدول شمارة »شده فولرِ تعديل
توان با اطمينـان   نا هستند؛ بنابراين، ميدهند كه همه متغيرها در سطح ما اين نتايج نشان مي

  .استفاده كرد OLSاز روش 
  

  (ADF)شده  ي فولر تعديلك) و ديDEي فولر (كنتايج آزمون دي: 2جدول 

  )هاي تحقيق منبع: يافته(

نتيجه 

 آزمون

 آماره آزمون
 

 (DF)ديكي فولر  (ADF)ديكي فولر افزوده 

با روند و 

 عرض از مبدأ
 با روند

و  با روند

 عرض از مبدأ
 نام متغير با روند

)0(I 25/38 39/39 85/39 94/40 ( ) GD 111 ε− 

)0(I  72/41 50/42 01/43 95/43 GD 11ε 

)0(I 76/17 40/19 29/19 88/20 ( ) TD 111 ε− 

                                                           
هـاي اوليـه از بانـك مركـزي      و سـاير داده  U. S. Energy information Adminstrationهاي قيمت نفت از سايت  . داده1

 آوري شده است. جمع
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نتيجه 

 آزمون

 آماره آزمون
 

 (DF)ديكي فولر  (ADF)ديكي فولر افزوده 

با روند و 

 عرض از مبدأ
 با روند

و  با روند

 عرض از مبدأ
 نام متغير با روند

)0(I 63/9 61/10 10/11 17/12 TD 11ε 

)0(I 4/131‐ 7/130‐ 3/130‐ 9/129‐ tOP∆ 

)0(I 4/377‐ 4/377‐ 6/375‐ 7/375‐ tGDP∆ 

)0(I 9/15 45/17 51/17 06/19 tT∆ 

)0(I 6/334‐ 9/334‐ 3/334‐ 2/334‐ tG∆ 

)0(I 5/353 96/352‐ 24/352‐ 8/351‐ tC∆ 

)0(I 32/420‐ 04/420‐ 6/418‐ 72/418‐ 
aY

~∆ 

  است. ‐5/3و با روند و عرض از مبدأ  ‐9/2درصد با روند  5يادداشت: مقادير بحراني در سطح 
  

ارائه شده اسـت. ايـن نتـايج     3) در جدول شمارة 13نتايج برآورد تابع مصرف خصوصي (
يان متغيرهاي توضيحي، تكانة مخارج دولتي در شرايط خـوب و بـد،   دهند كه از م نشان مي

بيني درآمد قابل تصرف، تكانة قيمتي نفت با دو وقفه در سطح اطمينـان   تغييرات قابل پيش
درصد معنادار و بر مصرف خصوصي تأثير مثبت دارند. اين در حالي است كه عرض از  95

  1اند. رد بررسي معنادار نبودهد، طي دورة مومبدأ و ضريب تكانة ماليات در شرايط خوب و ب
، 1386‐1353هـاي   دهند كه سياست مالي در ايران طـي سـال   وضوح نشان مي نتايج به

ماهيت كينزي داشته است؛ زيرا تكانة مخارج دولتي در شرايط خوب و بد اقتصادي، باعث 
تـوان   مـي  3افزايش مصرف خصوصي شده است. همچنين با توجه به نتايج جدول شمارة 

استنباط كرد كه تنها ابزار تأثيرگذار دولت، مخارج دولتي است و تكانة ماليات به دليل سهم 
كم ماليات در اقتصاد ايران، تأثير معناداري (چه در دوران ركود و چه در دوران رونـق)، بـر   

  مصرف خصوصي افراد نداشته است.
رآمـد قابـل تصـرف نيـز بـا      بيني د افزايش مصرف خصوصي به دنبال افزايش قابل پيش

نظرية مصرف كينز مطابقت دارد. اما تكانة قيمتي نفت با دو وقفه بر مصرف خصوصي تأثير 
گذاشته است. به سخن ديگر، درآمدي كه با ايجاد تكانـة مثبـت نفتـي وارد خزانـة دولـت      
                                                           

  كند. . نتايجِ برآورد تابع مصرف بدون تكانه نفتي، ضريب تعيين كمتري داشته است كه از مطالب نظري حمايت مي1
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فـزايش  شود، بر درآمد جاري افراد تأثيري ندارد. اما به مرور، افزايش درآمد دولت سبب ا مي
  .و مصرف خصوصي را زياد خواهد كرد 1مخارج دولت شده

  OLS) به روش 13: نتايج برآورد معادلة شمارة (3جدول 

  )هاي تحقيق منبع: يافته(

 ∆tCمتغير وابسته 

 متغيرهاي توضيحي  ضريب انحراف معيار t [سطح معناداري] آماره

]004/0[21/3 9/28505 3/85077 ( ) G
11D1 ε− 

]028/0[34/2 2/14325 4/34632 G
11D ε 

]178/0[39/1 1/7738 7/10795 ( ) T
11D1 ε− 

]541/0[62/0 3/6510 9/4042 T
11D ε 

]041/0[17/2 53/141 03/297 ( )2OPt −∆ 

]00/0[30/4 36/0 001/0 
aY

~∆ 

 عرض از مبدأ 09/644 2/1172 54/0]588/0[

=78/0و  DW=18/2و  F)7و21=(70/10] 000/0[
2R تشخيصي يها آزمون 

  
شده در  ، استحكام نتايج ارائه4شده در جدول شمارة  هاي تشخيصي ارائه نتايج برخي آزمون

  .دهند را نشان مي 3جدول شمارة 
  هاي تشخيصي : نتايج برخي از آزمون4جدول 

  )هاي تحقيق منبع: يافته(

F version statistics  LM version statitics آزمون 

  خودهمبستگي سريالي 683/0[1667/0) =1(CHSQ[ F)1و20=(115/0]737/0[
(serial correlation) 

  شكل تابعي 909/0[013/0) =1(CHSQ[ F)1و20=(009/0]925/0[
(functional form) 

  نرمال بودن CHSQ)2= (610/0]737/0[ غير قابل كاربرد
(normality) 

  واريانس ناهمساني 607/0[264/0) =1(CHSQ[ F)1و27=(248/0]622/0[
(heteroscedasticity) 

                                                           
)، درآمد نفتـي  1381فزايش درآمد دولت از سوي برخي مطالعات تأييد شده است. نگين (. افزايش مخارج دولتي به دنبال ا1

طرفه از  مدت حداقل يك رابطه يك )، نيز معتقدند در كوتاه1386داند. صمدي و تابنده ( را علت افزايش مخارج دولتي مي
  سوي درآمدهاي دولت به مخارج دولت وجود دارد.
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  . تعيين جهت حركت ادواري سياست مالي2‐4
  جهت حركت ادواري سياست مالي به دو روش قابل تعيين است:

  ؛rالف) برآورد ضريب همبستگي 
  ).16در رابطة ( βب) برآورد ضريب 

انـد.   يادشده، ضرايب مورد نظـر در چهـار حالـت بـرآورد شـده     يك از دو روش  در هر
  اند از: عبارت يك شده در هر متغيرهاي استفاده

و نرخ رشد مخارج مصـرفي   )∆tGDPlog( . نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي1
c( دولت

tGlog∆(؛  
  ؛پرسكات ‐  ستفاده از فيلتر هادريكشده دو متغير يادشده با ا هاي روندزدايي . داده2
و نرخ رشد  )∆tGDPlog(، يعني tنرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در زمان . 3

c(، يعني t+1 مخارج مصرفي دولت در زمان
1tGlog زيرا ممكن اسـت سياسـتگذاران    ؛)∆+

ه تغيير سياسـت مـالي بـه زمـان نيـاز      سرعت متوجه تغيير در ادوار تجاري نشوند، يا اينك به
 داشته باشد؛

 پرسكات. ‐  شده دو متغير يادشده با استفاده از فيلتر هادريك هاي روندزدايي . داده4

) و همچنين ضريب همبسـتگي ميـان متغيرهـاي مـورد نظـر در      16نتايج برآورد رابطة (
ها مثبت و  همه حالت در βدهند، ضريب  اند. اين نتايج نشان مي ارائه شده 5جدول شمارة 

درصد معنادار برآورد شده است. اين نتايج بيانگر موافق ادواري بـودن   99در سطح اطمينان 
بين دو متغير  rدهند كه ضريب همبستگي  سياست مالي است. همچنين اين نتايج نشان مي

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي و نرخ رشد مخارج مصرفي دولتـي در همـه مـوارد،    
  توان نتيجه گرفت كه سياست مالي، رفتار موافق ادواري داشته است. بت است و ميمث

د كه ضـريب همبسـتگي ميـان شـاخص     نده ، نشان مي5همچنين نتايج جدول شماره 
تـر از حـالتي اسـت كـه شـاخص       بـزرگ  tادوار تجاري و شاخص سياست مالي در زمـان  

، سياسـتگذاران،  tكـه در زمـان    دهـد  است. اين نتيجه نشان مـي  t+1سياست مالي در زمان 
، بـا  t+1انـد، امـا در زمـان     اطلاعات آماري كافي جهت آگاهي از نوع ادوار تجاري نداشـته 

داشتن اطلاعات آماري بيشتر، قادر هستند تا وضعيت ادوار تجاري را مشـاهده و سياسـت   
  ).259، ص2010مالي را مطابق با آن تعديل كنند (كارميگناني، 

تـوان رابطـه مثبـت شـاخص ادوار تجـاري و       مقايسه نتايج دو روش، مي طور كلي، با به
تـوان گفـت كـه در دوره مـورد بررسـي،       رو، مـي  شاخص سياست مالي را پذيرفت. از ايـن 
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سياست مالي در ايران همواره موافق ادوار تجاري (در دوران رونق، سياست مالي انبساطي و 
  .شده است در دوران ركود، سياست مالي انقباضي) اعمال

  β و ضريب r همبستگيضريب برآورد نتايج : 5جدول 

  )هاي تحقيق منبع: يافته(

سطح 

 معناداري
DW R2 r  ضريبβ  حالت متغيرها 

000/0 6/1 6/0 77/0 06/1+ tGDPlog∆
و  

c
tGlog∆ 1 

000/0 2/2 5/0 70/0 88/0+ 
∆tGDPlogهاي ادواري  مؤلفه

 

و 
c
tGlog∆ 

2 

01/0 94/1 16/0 4/0 5/0+ tGDPlog∆
و  

c
tG 1log +∆ 3 

∆tGDPlogهاي ادواري مؤلفه +16/0 12/0 016/0 1/2 45/0
و  

c
tG 1log +∆ 

4 

هاي بسياري از سوي اقتصاددانان براي توجيه پديـده موافـق ادواري بـودن سياسـت      تلاش
هـاي دسترسـي بـه بازارهـاي      ) محـدويت 1997( 1گيوين و پرتي .مالي صورت گرفته است

ر شـرايط بـد   داننـد. د  المللي سرمايه را دليل حركت موافق ادواري سياسـت مـالي مـي    بين
اقتصادي و در دوران ركود، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، توانايي كمي براي قـرض  

تواننـد   رو، نمـي  هاي بهره بسيار بالا قرض كنند، از اين گرفتن دارند يا اينكه مجبورند با نرخ
 كننـد. در دوران رونـق   ناچار مخارج دولتي را كم مي كسري بودجه خود را كاهش دهند و به

آساني شرايط قرض گرفتن براي آنها فراهم است، با انجام اين كار، مخارج دولـت   نيز كه به
دهند. به اين ترتيب، مخارج دولت در دوران ركود، كاهش و در دوران رونـق،   را افزايش مي

جهت با ادوار تجاري حركت خواهد كرد.  يابد. به سخن ديگر، سياست مالي هم افزايش مي
 4)، ضـعف نهادهـا، تـرنتن   2008( 3) وجود فسـاد سياسـي، ميشـل   2005( 2نيالزينا و تابلي

) نابرابري درآمدي و پايين بودن سطح دموكراسي را از عوامل مؤثر بر موافق ادواري 2008(
تـرين   توان ضعف نهادها را يكـي از عمـده   اند. درباره ايران مي بودن سياست مالي برشمرده

  ودن سياست مالي دانست.عوامل توجيه پديده موافق ادواري ب
                                                           
1. Gavin & perotti 
2. Alesina & Tabellini 
3. Michal 
4. Thornton 
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  بندي و پيشنهادها جمع. 5

ها در طول  ترين ابزارهاي دولت براي ايجاد ثبات و كاهش نوسان سياست مالي يكي از مهم
ادوار تجاري است. اگر با اعمال سياست مالي انبساطي، مصـرف خصوصـي افـزايش و بـا     

، ماهيت كينـزي  اعمال سياست مالي انقباضي مصرف خصوصي كاهش يابد، سياست مالي
  و در غير اين صورت، ماهيت غير كينزي خواهد داشت.

اگر سياست مـالي در يـك اقتصـاد ماهيـت كينـزي داشـته باشـد، بـه منظـور كـاهش           
هاي حاصل از ادوار تجاري، بايد به صورت انبساطي در دوران ركـود و انقباضـي در    نوسان

اهيت كينزي بايد به صورت ضـد  دوران رونق اجرا گردد. به سخن ديگر، سياست مالي با م
ادواري اعمال شود. بنابراين، به منظور بررسي تأثير سياست مالي بر ايجاد ثبـات اقتصـادي   

ت كينزي يا غير كينزي بودن آن مشخص شده و سپس جهت ييك كشور، نخست بايد ماه
  حركت ادواري سياست مالي تعيين گردد.

هـاي   بع مصـرف كشـور در طـول سـال    ترتيب در اين مقاله نخست با بـرآورد تـا   بدين
، به بررسي ماهيت سياست مالي پرداخته شد. نتايج حاصل از تخمين بيـانگر  1386‐1353

آن بود كه سياست مالي در ايران همواره (در ركود و رونق) ماهيت كينزي داشته است. ايـن  
حـال  هـاي در   ) بـراي كشـور  2007آمده از سـوي اسـكلرك (   دست نتيجه موافق با نتايج به

) براي كشورهاي آفريقـايي اسـت.   2010) براي نيجريه و كارميگناني (2009توسعه، انوج (
دهد كه به منظور ايجاد ثبات اقتصادي، سياست مالي بايد ماهيـت ضـد    اين نتيجه نشان مي

ادواري داشته باشد. اما برآورد ضريب همبستگي ميـان شـاخص ادوار تجـاري و شـاخص     
جهت بودن اين سياست بـا ادوار تجـاري بـوده اسـت. ايـن       همدهنده  سياست مالي، نشان

)، 2000آمده براي كشورهاي در حال توسعه در مطالعة تالوي و وِق ( دست نتيجه با نتايج به
) موافـق  2010) و لوزانـو ( 2010)، ارداناز و همكـاران ( 2008)، ايلزتزكي و وِق (2009وو (

ر ايران، همانند برخـي كشـورهاي در حـال    توان گفت طي دهه گذشته د است. بنابراين، مي
درستي اعمـال نشـده و نتواسـته اسـت نقـش مـؤثري در كـاهش         توسعه، سياست مالي به

 هاي اقتصادي در شرايط خوب و بد اقتصادي داشته باشد. نوسان

  اند: آمده پيشنهادهاي ذيل شايستة توجه دست براساس نتايج به
در شرايط خوب و بد اقتصادي معنادار نيسـت،   با توجه به اينكه ضريب تكانة ماليات  .1

معني است كه ماليات به عنوان ابزار سياست مالي در راستاي كاهش  اين مطلب بدين
هاي اقتصادي عمل نكرده است. بر اين اساس، دولت با بهبـود نظـام ماليـاتي،     نوسان
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ده كنـد. در ايـن   تواند از ماليات نيز به عنوان ابزار مؤثر براي تثبيت اقتصادي اسـتفا  مي
  تواند چنين نقشي را ايفا كند؟ راستا، نظام ماليات بر ارزش افزوده مي

به اين  ،به دليل كينزي بودن ماهيت سياست مالي در ايران و جهت موافق ادواري آن  .2
اقتصادي نداشته  هاي ش مؤثري بر كاهش نوسانقنتيجه رسيديم كه سياست مالي ن

ي ترتيب داده شود تا در دوران رونق، مصرف خصوصـي  ا اگر برنامه ،است. بنابراين
ماهيت سياست مالي غير كينزي گردد، بـا وجـود جهـت موافـق     يعني،  ؛كاهش يابد

بـا توجـه    بايـد  دولـت  درنتيجـه، را تشديد نخواهد كرد.  ها ادواري بودن آن، نوسان
 هاي عمراني بلندمدت در دوران رونق، به جـاي افـزايش مخـارج    به برنامه يبيشتر

افـزايش مصـرف    از مـانع  ،انداز در ايـن دوران  جاري، همچنين تشويق مردم به پس
بـا تسـهيل دسـتيابي بـه      ،ودك ـس در دوران ركبرعو  خصوصي در زمان رونق شود

  ود تا حدي جلوگيري نمايد.كناشي از ر اهش مصرفكبازارهاي اعتباري، از 
مـالي در ايـران، بررسـي     بررسي علل و عوامل مؤثر بر حركت موافق ادواري سياسـت   .3

ماهيت سياست مالي و تعيـين جهـت ادواري آن بـا مـورد توجـه قـرار دادن ماليـات        
هاي مصرفي دولت، موضوعاتي  بررسي رابطة ميان مصرف خصوصي و هزينه 1مستقيم،

  2شوند. اند و براي تحقيقات آينده پيشنهاد مي ج اين مقالهيهستند كه مكمل نتا
  

    

                                                           
 كنيم. تشكر و قدرداني مي باره از پيشنهاد يكي از داوران محترم  مقاله، در اين. 1
  . اين پژوهش از سوي نگارندگان اين مقاله در حال تدوين است.2
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